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  چند داستان تقریبا واقعی
روایتی درباره سنگ‌های قیمتی که این روزها به واسطه پخش سریال »پایتخت« دغدغه خیلی از مردم شده است

آبی‌تر از رؤیا 
امیــرو مکانیــک خوانــده بــود، اولــش هنرســتان 

و بعــدش هــم یــک فــوق دیپلــم. یــک مدتــی 

ــم  ــی ه ــک مدت ــود و ی ــور ب ــس‌کار آسانس سروی

موتورخانــه یــک بیمارســتان در کرمــان دســتش 

بــود. امیــرو عاشــق شــد، عاشــق راضیــه. می‌مرد 

برایــش. بلــه را کــه از راضیــه گرفــت بــالای خانــه 

پــدرش را یــک ســقف ایرانیــت روی چهارتــا دیوار 

بــالا رفتــه انداخــت. یــک ســوئیت شــصت مــری 

ــا اتــاق، یــک آشــپزخانه،  کــه عبــارت بــود از دوت

سرویس و حمام ســاخته ‌و زندگی‌شــان در کمال 

ســادگی شروع شــد. ســیگار خــط قرمــز راضیــه 

بــود و امیــرو قــول داده بــود کــه بلــه را کــه بگیــرد 

تــرک می‌کنــد. ولــی هــر ســیگاری‌ای می‌دانــد 

سیگار استراحت دارد و ترک تقریبا محال است. 

امیــرو ســیگار غلافــی می‌کشــید. پاکــت را کنــار 

ــد. بعــد می‌رفــت  ــود و نخــی می‌خری گذاشــته ب

آن طــرف شــهر هــان یــک ســیگارش را روشــن 

می‌کــرد، قدم‌زنــان می‌آمــد ســمت خانــه و تــوی 

راه هــم چندتــا نارنگــی و لیموشــیرین و آدامــس 

ــه  ــد ب ــرد و برس ــیگار بپ ــوی س ــه ب ــورد ک می‌خ

خانــه. تــا آن روز که ســیزده‌به‌در بــود. امیرو 

بعــدا خــودش تعریف کرد کــه رفته بودیم 

ــم  ــه بودی ــیرچ. رفت ــای س ــمت کوه‌ه س

ــم و برگردیــم. نســخی  جوجــه‌ای بخوری

اذیــت کــرد، بــه هــوای دست‌شــویی 

ــا  ــال موجامــوج دوت ــم و ی ــه گرفت فاصل

تپــه را بــالا پاییــن شــدم کــه بــاد بــوی 

ســیگار را نبرد، می‌گفت یک چوب 

دســتی هم داشــتم، نشســتم روی 

تختــه ســنگی کــه از روی حــاوت 

ســیگارم را بگیرانــم و نیکوتیــن 

بخــزد بــه جانــم گیــج و گــولم کند. 

ــود از  ــده ب ــی ش ــم گل ــت کفش می‌گف

ــا چــوب دســت  ــده و ب ــاران صبــح باری ب

داشــتم کــف کفشــم را می‌تراشــیدم و 

بعــد خواســتم چــوب دســتم را تمیــز کنــم 

کــه کشــیدمش روی قلــوه ســنگی، قلــوه 

ســنگ آبــی بــود، گل رویــش کنــار رفتــه 

بــود و آبــی دلــرش توجهــم را جلــب کرد. 

امیــرو قلــوه ســنگ را برداشــته تــوی یــک 

چالــه‌ی آبگیــر ســنگ را شســته بــود و 

گذاشــته بــود تــوی جیــب بادگیــرش 

ــید  ــین ... رس ــوی ماش ــود ت ــه ب و انداخت

ــه  ــتش ب ــت و گذاش ــنگ را شس ــوه س ــان قل کرم

عنــوان دکــوری روی اپن همان ســوئیت شــصت 

مــری ســقف ایرانیتــی.

سنگ و ثروت 
دوسـال بعـد یکـی از هم‌خدمتی‌هـای امیـرو که 

مهندس معدن سرچشمه بود آمده بود خانه‌شان. 

مهنـدس از هم‌خدمتی‌هـای امیـرو بود، سـنگ 

را روی اپـن دیـده بـود و گفتـه بـود ایـن سـنگ از 

کجـا‌؟ امیـرو گفتـه بـود از بیابـان و هم‌خدمتـی 

پرسـیده بـود کـدام بیابـان‌؟ امیرو 

گفته بود اطراف 

سـیرچ و هم‌خدمتـی دقیق‌تـر شـده بود. 

سر تخمـه شکستن‌ها امیـرو دیـده بـود 

هم‌خدمتی پنهانی از سنگ عکس گرفته 

بود و شسـتش خبردار شده بود که خبری 

هسـت. امیرو کار را ول کـرد، کنکور داد و 

رفت زمین‌شناسـی خوانـد. امیرو عجیب 

شده بود، سمندش را فروخت یک پاترول 

آفـرودی خریـد بـا قـرض و قولـه، پاتـرول 

همیشـه ‌همیشـه پـر از گل بـود. چهـل 

سـالگی دانشـجو شـدن کمی عجیـب می‌نمود، 

تـا اینکـه یـک شـب زنـگ زد دعوتمـان کـرد برای 

خانـه نویی‌‌... امیـرو خانه خریده بـود. پاترولش 

پـرادو شـده بود و سـبک زندگـی‌اش تغییـر کرده 

بـود. امیـرو زمین‌شناسـی خوانـده بـود، افتـاده 

بـود پی کشـف معـدن، یـک معـدن از یـک کانی 

خـاص در بیابان‌هـای کرمـان کشـف کـرده بود، 

بعـد ثبتـش کـرده بـود و بعـد بـه هم‌خدمتـی‌اش 

زنـگ زده بـود کـه خیلـی تابلـو بـودی‌‌... امیـرو 

شسـته و رفتـه آن معـدن را تقریبـا 10سـال پیش 

40میلیـارد تومـان فروخـت. به همیـن راحتی.

 سـیاه مثل آفریقا 

رحمـت سـنگ را پیدا کرده، شری جـون فهمیده 

آسمانی‌سـنگ اسـت، ارسـطو کیفـور اسـت، 

هنـوز نقـی نفهمیـده ولـی بهتـاش خرب 

دارد. مازنـی مردهـا کلثـوم اکبری را 

صـدا کرده‌انـد کـه قیمـت بدهد. 

هم مسـت بوی دلارند و دنبال 

. مـن کـه  . سـهم‌خواهی .

دسـتی در قصه‌نویسـی 

دارم تقریبـا مطمئنـم از 

نمـد ایـن آسمانی‌سـنگ 

یـن  هـم کلاهـی بـرای ا

خانـواده‌ دوست‌داشـتنی 

و معمولی بافته نمی‌شـود‌.

گربه نره و روباه مکار 
ــروش  ــوار، شــیپور و ســایر ســکوهای ف ــوی دی ت

ــا  ــاءا... ت ــه الی‌ماش ــم ک ــتاگرام ه ــوی اینس و ت

دلــت بخواهــد ســنگ و اجــرام آســانی ریختــه 

اســت. قیمت‌هــای عجیــب و غریــب و ادعاهــای 

عجیــب و غریب‌تــر، نمی‌دانــم چــرا شــخصی 

بایــد ســنگی را بفروشــد کــه باعــث فراوانــی 

ــدرت  ــمنان و ق ــان دش ــن ده رزق و روزی و بس

فــراوان در کلام می‌شــود و بعــد بزنــد معاوضــه بــا 

ماشــین یــا خانــه در کرج یــا تهران؟ همه دوســت 

داریــم ســوار آسانســور، نــه ســوار جــت بشــویم 

ــروت را  ــت و ث ــال و موفقی ــد و ک ــای رش و پله‌ه

ــنگ  ــک آسمانی‌س ــال ی ــه دنب ــم. هم ــی کنی ط

هســتیم کــه آبــش کنیــم و دلار بســلفیم و بــا 

ــور  ــا را ک ــم دنی ــت چش ــتوری و پس ــس و اس عک

کنیــم کــه مــا خیلــی داریــم ...

صادق مثل امیرو
امیــرو را چنــد وقــت بعــد دیدمــش، گفــت آن 

روزهایــی کــه تنها تــوی بیابان بنزیــن تمام کردم 

ــنگی  ــوردم و از گش ــور خ ــنگی آب رادیات و از تش

و تــرس بــه خــودم می‌پیچیــدم را هیچ‌کــس 

دوســت نــدارد تجربــه کنــد. لاســتیک ترکانــدن 

و غلتاندنــش تــا لــب جــاده در نصفــه شــب را 

ــف  ــش تعری ــی برای ــد حت ــس نمی‌خواه هیچ‌ک

کنــم. همــه فقــط 40میلیــارد را می‌بیننــد. 

ــه  ــب ب ــدم‌، وج ــش را خوان ــال درس ــن چهارس م

ــه  ــتم و راضی ــان را گش ــای کرم ــب بیابان‌ه وج

تــوی خانــه گشــنگی کشــید و تنهایــی، تــا شــد. 

ــدر و مــادرش یــک آپارتمــان  ــرای پ ــرو اول ب امی

آبرومنــد خریــد. بعــد یــک ماشــین درســت و 

درمــان خریــد و یــک خانــه بــه انتخــاب راضیه ...

امیـرو بـه شـوخی می‌گوید یـک نخ سـیگار من را 

معـدن‌دار کـرد‌ اما راضیه این شـوخی را دوسـت 

نـدارد و همیشـه بغـض می‌کند.
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 هر چه بادا باد!ش

طوفانـی بـا سرعـت‌50 کیلومتر بـر سـاعت مشـهد را درنوردیـد و 

تعـدادی درخـت را در پـارک ملـت شکسـت. ایـن شما و ایـن نظرات 

مـردم دربـاره باد:

یـک نفـر در پـارک: حـالا 

من اسم خودم رو به عنوان 

رخـت  ری روی د دگا یـا

بنویسـم، حتی اگـر با خط 

میرعماد باشه، طرف‌داران 

محیط زیست میگن داری به محیط زیست 

ضربـه می‌زنـی. ولـی از نظرشـون اگه خود 

طوفـان، چنـد تـا درخـت رو بشـکنه عیبـی 

نـداره و میگـن هر چه بـادا باد.

یـک شـهروند از داخل خانه: خوشـحال 

بـودم که ایـن باد شـدید هوا رو تمیـز کرد و 

وقتـی از خونـه بیـام بیـرون هوا پاکـه. ولی 

بـا کـدوم شـلوار؟ هـر دو تـا شـلواری رو که 

واسـه عیـدم خریـده بـودم و روی طنـاب 

حیـات بـود، بـاد بـرد. عوضـش هـم فقـط 

یـک تـی‌شرت آورده کـه اگـه دسـت بزنیـن 

می‌فهمیـن اصال جنسـش خـوب نیسـت.

یـک نفـر در حـال خـوردن چیپـس پیـاز 

جعفری: سـتاد تنظیم بازار باید حواسـش 

باشد که چیپس و پفک کارخانجات مشهد 

ارزان شـود چون مواد اولیه‌شـان رسید.

سخنگوی حزب باد: من هر‌قدر گزارش‌های 

هواشناسـی را نگاه کـردم نفهمیـدم باد به 

کـدام سـمت وزیـد؟ میشـه اعالم کنیـد تا 

ما بتونیم سیاسـت‌گذاری کنیم.

یـک پـدر: تـا بـاد چنیـن بـادا. اگـه همین 

رونـد ادامه پیدا کنه تابسـتون لازم نیسـت 

کولر روشـن بشه.

یـک عـدد مسـکن مهـر: موقـع آن بـاد 

شـدید همـش بـا خـودم ایـن شـعر فـروغ 

فرخـزاد را زمزمـه می‌کـردم کـه »‌بـاد مـا را 

بـا خـود خواهـد بـرد.«

ذرات معلـق داخـل هـوای شـهر: منتظر 

؟ هیـچ جـا  ا نشسـتین ن هـو ک شـد پـا

! یـم همین‌جـا هسـتیم نمی‌ر

یـک پدربـزرگ: بـاد هـم بادهـای قدیم. 

صبـح از خـواب بیـدار می‌شـدی بیـای تـو 

کوچـه. می‌دیـدی دوم‌ترو‌‌نیم باد نشسـته 

روی زمیـن. عه حواسـم نبود اون برف بود!

: ما که  ی ن رضو سا شرکت برق خرا

برنامه‌های خیلی خوبی ریخته بودیم تا 

برق قطع نشه، فقط حیف باد همه آن‌ها را 

برد و باز باید جدول خاموشی اعلام کنیم.
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 یک محسن غیرمعمولی!
درباره محسن تنابنده، نویسنده، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون که امروز 50ساله شد

یکم/ فصل اول پایتخت ​
نوروز‌1390 است. حوالی ساعت10 

شب. تصویر یک کامی‌ون نارنجی 

توی پیچ‌و‌خم‌های جاده‌های 

شمال افتاده روی تنگ بلور گوشه 

پذیرایی. این اولین قسمت از 

یک مجموعه تلویزیونی جدید 

است. تیتراژ بالا می‌‌آید و اسامی‌ 

یکی یکی ظاهر می‌شود. هنوز 

هیچ‌کس نمی‌داند این نام‌ها قرار است پشت نقاب 

چه شخصیت‌هایی پنهان شوند. ملودی تیتراژ، 

آدم را با خود می‌کشاند تا تماشای نام آخرین نفر 

از فهرست دست‌اندرکاران پروژه، همراه با ترانه 

فولکلور گوش‌‌نوازی که خیلی زود می‌‌افتد سر 

زبان آدم: »آی یار نارنجی جونوم/ گل‌جامه نارنجی 

جونوم«. تیتراژ تمام می‌شود. سیروس مقدم 

آخرین نامی‌ است که می‌‌آید و پس از آن اولین 

قسمت از یک سریال ماندگار در تاریخ تلویزیون 

ایران آغاز می‌شود. آن شب هیچ‌کس فکرش را 

نمی‌کرد دارد یکی از پرمخاطب‌ترین سریال‌های 

تلویزیون را تماشا می‌کند و آن نام‌ها خیلی زود 

آن‌چنان محبوب می‌شوند که دیگر تا سال‌ها 

هرکجا توی تیتراژ هر سریال یا فیلم سینمایی 

بیاید، او را با همین شخصیت‌های محبوب به 

یاد می‌‌آورند. آن‌چنان‌که محسن تنابنده‌اش را. 

هنرمندی که تا پیش از نوروز 1390، بارها در 

کسوت نویسنده و بازیگر فعالیت کرده بود اما 

»نقی معمولی« یک شخصیت معمولی نبود!

دوم/ در کسوت نویسندگی
پنج سال پیش از آغاز پایتخت، وقتی نشسته 

بودیم پای تلویزیون و به قصه‌های پرفراز‌و‌نشیب 

سریال »زندگی به شرط خنده« نگاه می‌کردیم، 

کسی حواسش به نام نویسنده توی تیتراژ نبود. 

متن را محسن تنابنده نوشته بود. همان‌طور 

که یک سال بعد یعنی در سال‌1386، »پیامک 

از دیار باقی« را نوشت. تنابنده پشت صحنه 

موفق‌ترین سریال‌های تلویزیونی را قلم می‌زد، با 

اینکه خودش فارغ‌التحصیل رشته بازیگری بود، 

اما هنوز آن‌طور که باید در رشته دانشگاهی‌اش 

دیده نشده بود، به‌جز چند فرصت برای بازی 

 ، »1382 نه‌های ریز برف/ در فیلم‌های »دا

»چند کیلو خرما برای مراسم تدفین/1384« و 

»آفساید/1384«. تجربه‌های موفق نویسندگی‌اش 

اما بیش از بازیگری او را در جمع سازندگان آثار 

موفق تلویزیونی قرار داده بود، اما بالاخره او هم 

مثل بسیاری بازیگران دیگر، بیش از هرکجا، 

ز دریچه قاب تلویزیون به قلب  نست ا می‌توا

مخاطب عام نفوذ پیدا کند. نه نویسندگی برای 

تولیدات تلویزیونی و نه بازی در آثار سینمایی 

هیچ کدام اندازه بازی در یک سریال پرمخاطب 

نمی‌توانست او و توانمندی‌هایش را بروز دهد، 

اما نخستین تجربه بازی در تلویزیون با سریال 

»مامور بدرقه« در سال‌1387 هم او را از دیگر 

هنرپیشه‌ها متمایز نکرد، حتی وقتی سال‌1386 

برای بازی در فیلم سینمایی »استشهادی برای 

خدا« برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 

مکمل مرد در جشنواره فیلم فجر شد و دوسال 

بعد برای دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 

نقش اول مرد برای بازی در فیلم‌های »سنگ اول« 

و »هفت دقیقه تا پاییز« به روی صحنه اختتامیه 

جشنواره فیلم فجر رفت و همان موقع برای بازی 

در فیلم سینمایی »سن پطرزبورگ«  در کنار امین 

حیایی و پیمان قاسم خانی خوش درخشید، باز 

قله محبوبیت او جایی در محدوده جغرافیایی 

شیرگاه مازندران بود.

سوم/ شخصیتی از دل جامعه
قی  و نیز مثل با ما ا ن بود ا بنده اهل تهرا تنا

ر  نی که برای خلق آثا نویسندگان و هنرمندا

باورپذیر، چشم و گوش خود را به محیط اطراف 

خود می‌چرخانند تا سوژه‌ها را از بطن زندگی 

جاری میان مردم بیرون بکشند، کاراکتر محبوب 

کارنامه بازیگری‌اش را از پسرخاله‌اش وام گرفت. 

پسر همان خاله‌ای که بندرگز زندگی می‌کرد. 

روزی که قرار شد فیلم‌نامه پایتخت را بنویسد، 

اصلا قصه از تهران شروع می‌شد. از آوارگی یک 

خانواده تهرانی و سکونت در یک کامیون نارنجی. 

اما یک جای کار می‌ لنگید. تنابنده باهوش بود 

و منطق قصه کمدی‌اش را از عینیت زندگی وام 

می‌گرفت. در‌به‌دری یک خانواده بی‌خانمان 

توی شهر خودشان بی‌معنی بود. آن‌ها باید از 

جایی دیگر به تهران می‌‌آمدند. جایی که حتی 

جغرافیای آن، مخاطب را درگیر درام داستان 

کند. به این ترتیب نقی و خانواده‌اش از علی‌آباد 

به تهران آمدند و پایتخت شروع شد. شروعی 

موفق، دل‌نشین و پرقدرت که زمینه را برای تولید 

فصل دوم آن مهیا کرد.

چهارم/ روی ریل بازیگری
همان سال‌1392 که پایتخت2 روی آنتن رفت، 

تنابنده با ایفای نقشی کاملا متفاوت در فیلم 

100« به سینماها برگشت تا  سینمایی »لامپ

بار دیگر ثابت کند او چیزی بیشتر از یک نقی 

ئقه مخاطب و  معمولی است! با این حال، ذا

موفقیت تنابنده در مقام نویسنده و بازیگر باعث 

شد تا مجددا با آثاری همچون »ایران برگر« و 

»گینس« در سال‌1393 در سینما ظاهر شود. 

این مابین با نقش ساموئل یهودی فیلم »محمد 

...)ص(« نیز در اثری تاریخی به ایفای  رسول‌‌ا

نقش پرداخت. بازی در پایتخت و حضور در 

پروژه‌های مختلف سینمایی و تلویزیونی، دو ریل 

موازی مسیر هنری تنابنده بود. انگار نمی‌شد 

او را از تصویر و محبوبیت نقی سوا کرد. با این 

همه هیچ‌کس نمی‌توانست منکر قابلیت‌های 

تحسین‌برانگیز بازیگری او در ژانرهای مختلف 

و نقش‌های متفاوت شود. همان‌طوری که با 

درخشش در سریال »رهایم کن« در شبکه نمایش 

خانگی یا شخصیت شکیب در فیلم سینمایی 

»هیتلر« مخاطب را شگفت‌زده کرد. با این حال، 

او همچنان با یک کارنامه پربار، برای مخاطب 

عام و خاص سینما و تلویزیون بیش از هرچیز 

همان مرد ساده و نمکین مازندرانی است که 

پشت لحن بی‌پروا و ایده‌های عجیبش، قلبی 

رئوف و رقیق پنهان کرده و تا همیشه در گذر از 

نقش‌های رنگ‌به‌رنگ و موقعیت‌های مختلف، 

 با همین شخصیت در قلب مخاطبان خود مرور 

می‌شود.
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 تنابنده ایفاگر نقش »هیتلر« در فیلم سینمایی
»جنگ جهانی سوم« به کارگردانی هومن سیدی

محسن تنابنده در نقش »بهرام« در فیلم سینمایی 
»قهرمان« ساخته اصغر فرهادی

 محسن تنابند در نقش محبوب »نقی معمولی«
 در سریال پایتخت 7

 نمایی از فیلم »شکستن همزمان  بیست استخوان«
که تنابنده در آن به فارسی دری صحبت می‌کند

 

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان:

خراسان رضوی در سال 1403 رتبه نخست ثبت آثار تاریخی 
را در کشور کسب کرد. 

منبع: ایسنا
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